
  
  
  

 ؛در قرآن عهيش

 *نيقياز منظر فر نهيبسوره هفت  هيآ تفسير

  ***و محمدعلي رضايي اصفهاني **محمديعقوب بشوي

  
  

  چكيده
. درطـول  انـد  بوده گريكديدر مقابل همواره  كهند ا انيو شر دو جر ريخ
و  طنتيد شانم رحقيطرفداران غ و »هيرالبريخ«نماد ، طرفداران حق، زمان

دو  نيازهم ـ نـه يسوره مباركـه ب  هفت هيد. درآنشو يم شناخته »هيشرالبر«
مقاله  نيدر ا .ستآمده ا اني) سخن به مهيشرالبر، هيرالبريخ( يفكر انيجر

مصداق ، نيقيو معتبر فر رشياز منابع و اسناد قابل پذ سعي بر اين است تا
تنهـا  ، نيقيمتعدد فـر  اتيروا آورد.رابه دست  يخيتار انيدو جر نيا يواقع

 ـ يلع رمؤمنانيرا حضرت ام هيرالبريخمصداق   ـ يبن اب  انيعيو ش ـ بطال
 اربسـي  ازاعتبـار كثـرت طـرق    سبببه  اتيروا ناينموده است.  يمعرف يو
توان  يم، هيآ نزولن أش اتيروا قيدق بابررسي. برخوردارند العاده و فوق اديز

 هي ـرالبريخ يفكر انيشناخت جر يبرا يو ماندگار ايسند گو، هيآ نيگفت ا
  .طول زمان است در

  
  اهل سنت.، عهيش، قرآن، هيرالبريخ: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 25/11/89ييد: تاريخ تأ    11/11/89تاريخ دريافت: * 

 ، قم.مجتمع آموزش عالي امام خميني، هيالعالم يالمصطفةجامعي، قيتطب ريتفس يدكترپژوه  دانش** 
 ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خمينيجامعةدانشيار  ***
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  مقدمه. 1

روايات  بسياري از .معرفي مي كند شرالبريه) را، خيرالبريه( مقابل گروه درسوره بينه دو وندخدا
 تنهـا  دشمنانشـان را  و شيعيانش معرفي كرده و حضرت علي مصداق خيرالبريه را تنها، نيفريق

همـه   قبـل از ، شدن مسئله تركه براي روشن رسدمي لازم به نظر لذا .ندا بريه دانستهمصداق شرال
جريـان   ايـن دو ، آساني بتوانبه  تا، شودارزيابي ، اجمال طوره ب لو و، تاريخچه شيعه ريشه و، چيز

  شناخت. و نمود هم جدا از فكري را

  شينهيپ. 2

شـيعه بحـث    درذيل آيه خيرالبريـه از ، امروزبه  قديم تا از، روايي فريقين درمنابع تفسيري و 
همچنـين   فـرات و  تفسـير  شيعه در مفسر فرات كوفي از اعلام دوران غيبت صغري و .شده است

بـه  انـد.  شينه شيعه روايات نقل نمـوده يدرباره پ، سنتدانشمندان بنام اهل از ق)310 ممتو( طبري
  مختصري درباره اين آيه نوشته شده است.مقالات  اما، دست نيافتيم كتابي مستقل درباره آيه را

  مفهوم شناسي. 3

  شيعه در لغت. الف

كسي كـه از شخصـي پيـروي    «: معاني يكساني براي لفظ شيعه ديده مي شود لغت تقريباً در
و ايـن اسـم   «). 1240، 3: 1990، جـوهري ( »شيعه وي ناميده مي شـود ، ندكند و به آن كمك ك

را دوست داشته باشد و براي آنان اسـم خـاص    بيتش و اهلغلبه پيدا كرده بر هر كس كه علي 
غلبه كرده است بـر كسـي كـه    ، اين اسم در استعمال). «257، 11: 1414، زبيدي( »گرديده است

، ابن منظـور » (شده استكه نام اختصاصي آنان شيعه چنان آن، باشد  دوستدار علي و خاندان او
1408 :7 ،1408 .(  

  دانشمندان فريقين ران وشيعه از ديدگاه مفس. ب
معنـاي اصـطلاحي    مورد در، دانشمندان فريقين ديدگاههاي معروف مفسران و، بخشاين  در
  شود.بررسي مي و نقد همچنين درباره پيدايش شيعه شيعه و
دانشمندان شيعه درباره پيدايش مذهب شـيعه اختلافـي ديـده     بين مفسران و در شيعه: .اول

از لحـاظ  ، اى شيعه است هر فرقه«: مي نويسد شود. ويطبرسي نقل مي ديدگاهلذا تنها شود.  نمي
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  : گويند كنند. اينكه مى يكديگر را مشايعت و متابعت مى، اينكه افراد هر فرقه
پيـرو او هسـتند و   ، افراد شيعه علـى  اين است كهه دليل ب» شيعه على«

آمـده  اسـلام  از پيـامبر گرامـى   ، اند. در حديث ام سلمه ذيرفتهپ را او امامت
  ). 506، 6 : 1372، طبرسي( شيعة على هم الفائزون يوم القيامة: است

شيعه كساني هستند كه از علي پيروي «نويسد: ) ميق547ممتو( شهرستاني اهل سنت:. دوم
). 118: 1422، شهرسـتاني ( »نـد اكرده و قائل به امامت و خلافـت او بـه عنـوان نـص و وصـيت     

شيعه است و جمـع آن شـيع و   ، امري اجتماع كند هرقومي كه بر« ) گويد:ق604م متو( فخررازي
از ، اصـل شـيعه   و )54سـبأ:  ( »كمَا فعُلَ بأِشَْياعهِم منْ قبَلُ«همان طوركه خدافرمود: ، أشياع است

بعـض ديگراتبـاع    ست كه بعضـي از ا  معناي شيعه آن معناي اتباع است وه آن ب است و »الشيع«
شـيعه از لحـاظ لغـوي بـه     «معتقداسـت:   )ق808ممتـو ( خلدونابن). 20، 13: 1420، رازي( »كند
بـر   -ان و پيشـينيان ياعـم از پسـين   ـن  اي ياران و پيروان است و در اصطلاح فقها و متكلم ـامعن

) ق902ممتو( سخاوي). 246، 1: 1142، ابن خلدون( »گردد اطلاق مي پيروان علي و فرزندانش
و  غلبه پيـدا كـرد بـه هـر كسـي كـه علـي       كلمه است و اين شيعه گروهي از مردم «گويد:  مي
: 1421، سـخاوي ( »تا اينكه براي آنان اسم خاص شده اسـت ، را دوست داشته باشد بيتش اهل
 »پيروي واطاعت نصرت كنـد  را شيعه جماعتي است كه غير«نويسد:  معاصر) مي( عاشورابن). 97

جمـاعتي اسـت كـه     شـيعه فرقـه يـا   «دارد:  تقـاد معاصـر) اع ( زحيلى). 10، 20: تا بي، ابن عاشور(
  ). 14، 14: 1418، زحيلى( »باشد ي واحدأر بر، يادر نظريه، يادرمذهب، درعقيده

  درباره پيدايش شيعه ارزيابي اجمالي ديدگاهها. 4

  مختلفي مطرح شده است. درباره پيدايش مذهب شيعه ديدگاههاي متفاوت و
 مي داننـد. بـا   زمان پيامبر در اين مكتب راآغاز  ،سنت: برخي دانشمندان اهلرسالت عصر
اولـين كسـي كـه     بوده است. پيامبر شيعه درعصر كه دست مي آيد همنابع فريقين ب بررسي در

محـدثان  ، مفسرانكه   چنان.بوده است رسول االله خود، زبان جاري نمود بر كلمه شيعه علي را
: انـد از  .برخي از آنان عبارتاره نقل نموده اندن بچندين روايات در اي، ومورخان معروف اهل سنت

طريـق مختلـف   24بيش از ( حاكم حسكاني، عطيه اندلسيابن، حبري، عساكرابن، جرير طبريابن
صـديق حسـن خـان    ، الدين سـيوطي جلال، عديابن، سبط ابن جوزي، گنجي شافعي، بلاذري، )

، شـبلنجي ، صـباغ مـالكي  ابن ، حنفيزرندي ، آلوسي، شوكاني، خوارزمي، حجر هيتميابن، قنوجي
تـاريخ تشـيع   بـه   را مـا  اياتاين رو حنفي.قندوزي  و كشفي، ابراهيم جويني، عمر موصلي شافعي
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 توسـط خـود  ، رسالت عصر در پيروان اميرمومنان علي اين اسم بر فهماند كهمي كند وشنا ميآ
  اطلاق شده است. پيامبراكرم حضرت محمد

 مطرح مي شـود.  اختصار طور  هزصاحب نظران مسلمان دراين زمينه بديدگاه برخي ا در اينجا
يعه لقـب  ش ـ: انـد  گفتـه «گويـد:   درباره شيعه مي، ق) كه ازفرقه اسماعليه است332( ابوحاتم رازي

 ايـن  انـان بـا  ، علـي بـن ابـي طالـب انـس گرفتـه       با قومي است كه انان درزمان رسول خدا
بـه انـان    غيـره.  و عمار و مقداد، ابوذرغفاري، فارسي سلمان همچون، دانخصوصيت شناخته شده

كردعلــي كــه  محمــد). 199: ش1382، رازي» (شــيعه علــي واصــحاب علــي گفتــه مــي شــود.
در زمـان  ، گروهـي از كبـار صـحابه   «دراين باره مي گويـد:  ، ستاازدانشمندان معاصر اهل سنت 

، مانند سلمان فارسي، شناخته مي شدند شيعهورسول خدا به موالات و دوستي علي معروف بودند 
ابوذر غفاري و عماربن ياسر و حذيفه بن يمـان و ذو الشـهادتين خزيمـه بـن ثابـت و ابـو ايـوب        

، كردعلـي ( »انصاري و خالدبن سعيد بن عاص و قيس به سـعد و بسـياري ديگـر هماننـد اينـان     
1391 :6 ،245 .(  
 رين شيعه گروهي هستند كه بعد از وفات پيامباول«وفات پيامبر: مصري مي نويسد:  از بعد

). 1965: 266، مصـري ( »دانسـتند ِ حضـرت مـي   بيت او را سزاوارترين افراد براي خلافت آن اهل
سـقيفه   در اين امـر  ابتدا و آمد وجوده اف بزرگي دربين امت اسلامي بكش، حضرت بعدازوفات آن

، 15: 1419، حنبلـي ، (كه از دعوت ذوالعشره چرا، سقيفه امتحان بزرگي براي شيعه بود.خورد كليد
خلافـت و امـارت حضـرت     پيوسـته پيـامبر اسـلام   ، )383، 6: 1999، رشيد رضا( ) تا غدير93
لذا در سـقيفه بسـياري از    .اطاعت كنند را اعلام نموده و به مردم دستور داده بود از علي علي

اول نرفتنـد. زبيـر بـن بكـار گويـد:       دنبال خليفهه ب نص صريح بر خلافت عليه دليل صحابه ب
  عموم مهاجران و همه انصار شك نداشتند كه علي خليفه و صاحب امـر بعـد از رسـول خـدا    «

  ). 580: 1416، بكاربن زبير( »است
عميـق تـر شـد و عمـلاً دو گـروه در مقابـل        و ديگران شكاف بين پيروان علي، در سقيفه

بلكـه  ، وجود آمـده باشـد  ه يع بسروزي نيست كه تش، وفات روز لذا سقيفه يا .قرار گرفتنديكديگر 
خود را نشان داده است.ابن ابي الحديـد  ، سقيفه روزي است كه تشيع سياسي عملاً در ميدان نبرد

: گفت، غايب بود و هنگامي كه وارد مدينه شد و وضع را چنين ديد، ابوذر هنگام بيعت«: مي گويد
را در اهل بيت پيامبرتـان  خلافت) ( ر را رها نموديد. اگر امربه چيزي قناعت كرديد و قرابت پيامب

  ). 1، 6: 1404، ابن ابي الحديد( »كردند نميحتي دو نفر بر شما اختلاف ، داديد قرار مي
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: گويـد ، ابـوزهره ، سـنت از دانشـمندان اهـل   يكـي ديگـر   ابن سبأ: دسته عثمان ب عصر در
 پيـامبر  رجعـت  وصـايت علـي و   ولايت وه ب اكه مردم ر بود عبد االله بن سبأ، طاغوت بزرگ«

، معـروف الحسـني  ( »وجودآمـده اسـت  ه تشيع ب، گريها بوده كهسايه همين فتنه در و دعوت كرد
حسن ابـراهيم  ، مانند، ن اهل سنت هم چنين ديدگاهي دارندبرخي ديگر از دانشمندا). 28: 1375
رااصل اهل سنت عبد االله بن سبأ  دانشمندان از ابوزهره وبرخي ديگر). 322: 1422، حسن( حسن

اولـين   زيـرا  . است سنت ن وآخلاف قراين ديدگاهي  و داندمي كارمسئله ولايت ووصايت علي
 55 آيـه ، طبق نقل روايات متـواتر . بود دعوت نمود خدا ولايت علي سويه ب مردم راكسي كه 

 علـي بـن ابـي طالـب    لكن اتفق مع ذلك انّ  و«: نازل شده است حضرت علين أش در، مائده
به   نيشابوري نيز آيه ولايت را در حق علي). 438، 1: 1996، ثعالبي( »اعطي خاتمه و هو راكع

اجمع «: يكي ديگر چنين مي نويسد). 605، 2: 1996، نيشابوري( اتفاق اكثر مفسران دانسته است
 دهها روايات ديگر). 405: تا بي، ايجي( »ائمة التفسير انّ المراد علي و للاجماع علي غيره غير مراد

: 1384، : بشـوي نك( اين مطلب دلالت دارند تابعين بر صحابه و بزرگ از راوي سنت ازدههااهل
مطـرح   بانيان نظريه وصايت علي از را سباكه عبداالله بن، امثال او وي و ادعاي ديگر اما). 102
 خـود ، دعوت نمـود  وصايت عليسوي ه ب اولين كسي كه مردم را اساس است. زيرابي، اندكرده

اين برادر و وصى «: اعلام رسالت خويش اولين روز آن هم دراست. ، بوده رسول گرامي اسلام
  ). 63، 2: تا بي، طبري( »مطيع وى باشيد، و جانشين من است

 در، كه درتـاريخ طبـري آمـده    روايت بالاكه  به اين نكته جلب مي كنم توجه خونندگان را
إن هـذا أخـي   « ازجملـه ، جاي حديث دست بـرده انـد   دو در اما. قل شده استتفسير وي هم ن

، طبـري ( انـد  وردهآدر »كـذا  كـذا و  و إن هذا أخي«شكل:  هاست كه ب »ووصي وخليفتي فيكم
1421 :19 ،410 .(  

. انـد  نمـوده  خي دانشمندان فـريقين انكـار  بر ها را سبأ در زمان عثمان و فتنه نقش عبد االله بن
 طـه حسـين  ، )73: 1989( دكتر عبدالعزيز صـالح هلالـي  ).  39، 1: تا بي( ي عسكريعلامه مرتض

گونـه جعليـات   سـاختن ايـن   نقش كليـدي در  عمر سيف بن اند. از آن جمله )190: 1951، مصري(
عمر اتفاق دارند و روايـات وي را ضـعيف    بر ضعف سيف بن، سنتهمه رجاليان اهل .داشته است

، عقيلـي ). (همـو ( نسـائي ). 583، 3: 1415، عسـقلاني ( معين  بن  يييح: اند . از آن جملهانددانسته
حـاكم  ). 583، 3: 1415، عسـقلاني ( دارقطنـي ). 278، 4: 1372( ابن ابي حـاتم ). 175: 2، 1418

 ) و يوسف مزي583، 3: 1415( ابن حجر عسقلاني). 507، 4: 1418( ابن عدي). همو( نيشابوري
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ــو داود گ). 250، 8: 1414( ــداب ). 250، 8: 1414( »وي بســيار دروغگــو و بــي ارزش اســت«: وي
 »كرده اسـت از زبان شخص موثقي نقل مي، كردهحديثهايي را كه خود جعل مي«: حبان گويد ابن

)1412 :345 .(  
، ظهير( ) احسان الهي ظهير249بي تا: ( نديمابن سنت همچوندانشمنداني از اهل .فتنه الدار:

شـيعيان   انـد.  دانسـته ، يعني روز قتل خليفه سوم، روز فتنه الدار در شيعه را آغاز مكتب) 17بي تا: 
ثمـره  ، سال صبر و سكوت حضرت علـي  25چون ، موضع برتر قدرت قرار داشتنددر  درآن روز

 به سوي خانـه آن  و سوي نظام امامت برگشتنده خود را نشان داد و يك بار ديگر امت اسلامي ب
 طـرف حضـرت علـي   ه برا شان تعشق دس چنين ايامي با شوق وهجوم آوردند و در  حضرت

  وي بيعت نمودند. با و دراز
وجود آمـده  ه ب شيعه در عصر خلافت علي، بر اين باورند كه اي ديگر: عدهخلافت علي عصر

 در عصـر خلافـت حضـرت علـي    ، اين ديدگاه هم درست نيست زيـرا ). 134: 1379، بغدادي( است
ست داشتند و اين عصر موجب بروز و شناخت هر چه بيشتر شيعه شد. صفين يا شيعيان قدرت را در د

  وجود آورده باشد.ه ب نه اينكه شيعه را، شيعه را كاملاً از ديگران جدا ساخت، نهروان جمل يا
: تـا  بـي ، نشار( نشار همچون سنت: برخي ديگر از دانشمندان اهلحسين امام شهادت از بعد

ايـن   انـد.  دانسته بعد از شهادت امام حسين شيعه را ) وجود691: 1997، رفاعي( رفاعي، )34، 2
  است. بي پايه تر و همه ديدگاهها سست تر از و ديدگاه دليل علمي ندارد.

  تفسيراجمالي آيه خيرالبريه. 5

تور آن ايمان نيـاورده و بـه دس ـ   كساني كه به پيامبر اسلام» ةاولئك هم شر البري«در آيه 
كـه   است. اصول اربعه پيامبر اسـلام  .اندايمان نياورده، ل استل بر چهار اصحضرت كه مشتم

 ياقامه نماز و ادا، در دين اخلاص، از عبادت خدا ندا دعوت نموده عبارتبه آن ن را اكفار و مشرك
 چـه حـاجتي بـود   ، شـده وقتي كه عبادت ذكر : شودمطرح ال ؤساين اينجا ممكن است در زكات. 

  هم دوباره ذكر كند؟ نماز و زكات را 
بيان فرمود: سپس دو ركن مهم عبادت را  خداوند كلي عبادت را ذكر نموددر پاسخ بايد گفت: 

وقتي بيان مـي شـود   و  از عام است ذكر خاص بعد، ز و ديگري زكات. در اصل اين مورديكي نما
يـن دو صـورت   چون خداوند عبادت را به دو صورت تقسيم نمـود و ا  .باشدآن به كه عنايت ويژه 

و ديگـري در   حقـوق االله اسـت   هاييكي از مهم ترين مصداق: مهم ترين و اساسي ترين آنهاست
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 ـ ه حال اين انفاق يا ب. رأس حقوق الناس است صـورت زكـات   ه صورت زكات واجب است و يـا ب
  مستحب و صدقات و انفاق در راه خداست. 

 ه دليـل اين تكاليف هستند و ب يدان هم مكلف به اانجا معلوم مي شود كه كفار و مشركاز اي
و  انـد  شده  بدترين مخلوق شمردهشده  عدم قبول اين اصول اربعه همراه رسالت پيامبر گرامي

  است. شده وعده عذاب آتش جهنم به آنان داده 
هستند كه پيامبر اسـلام  كساني بلكه آنان ، ن عام نيستامراد از كفار و مشرك، از طرف ديگر

: با لجاجت و سركشي ايمان نياوردند و اين مطلب از سياق آيـات برمـي آيـد    را شناختند و سپس
و كسانى كه به آنان كتـاب  ). 4: بينه( وما تَفرََّقَ الَّذينَ أوُتوُا الْكتاَب إِلا منْ بعد ما جاءتْهم البْينةَ«

  »پراكنده نشدند جز بعد از آنكه دليل روشنى براى آنان آمد.، داده شده
كه آيه قبلي هم گواه بـر ايـن مطلـب     است. چنان  وجود مبارك رسول خدا، مراد از بينه 
اللَّه لَم يكُنِ الَّذينَ كَفرَوُا منْ أهَلِ الْكتاَبِ والْمشرِْكينَ منْفَكّينَ حتَّى تأَْتيهم البْينةَ رسولٌ منَ «: است

تفسـير شـده اسـت. مطلـب      بينه در اين آيه بـه رسـول االله  ). 2 ـ1: بينه( ».يتْلوُ صحفاً مطَهرَة
ن و كفـار را  ان است كه شر البريه هـم عمـوم مشـرك   اي، دست مي آيده ديگري كه از اين آيات ب

هسـتند كـه بعـد از روشـن شـدن دليـل و بعـد از شـناخت پيـامبر          كساني بلكه ، شود نميشامل 
  انكار كردند. حقيقت را ، لاماس

گروه ديگري را معرفي مي كند كه ايمـان آورده و اعمـال صـالح    خداوند ، ن گروهدر مقابل اي
 اسـت شـمرده  برچنين كساني خير البريه هستند. سپس خداوند پاداش اين گروه را  اند. انجام داده

 نهرها هاداوند متعال خواهد داد و آن بهشتهاي عدن است كه در زير آنپاداش اين گروه را خود خ
هاي عدن خواهند ماند. معناي عدن هم جاويـد و هميشـگي   ن هميشه در اين جنتآنا .جاري است

مهم ترين ويژگي ايـن گـروه ايـن اسـت كـه      . و است و اين نوعي تأكيد فوق العاده را مي رساند
خـدا مهـم    از. رضايت بنـده  راضي و خشنودند خدا ازآنان راضي و خشنود است و آنان  ازخداوند 
 ـ .بندگان است ازاوند بلكه مهم رضايت خد، نيست دسـت خواهنـد   ه اين گروه رضايت خداوند را ب

، اين رضايت و اين پاداشـها  كه مي كندآنان راضي است؟ ادامه آيه تصريح  ازگرفت. چرا خداوند 
  ). 8: بينه( »ذلك لمن خشي ربه«: خشيت آنان در مقابل خداوند است ه دليلب

  شر البريه. 6

ترشدن موضوع مصداق براي روشن، گرفته است شرالبريه قرار چون آيه خيرالبريه درمقابل آيه
  م.يكنروايات فريقين نقل مي از اختصار طوره ب شرالبريه را



 

 

ال 
س

هم
ن

 ـ  
اره
شم

 
 ـ 35

هار
ب

 
13

90
  

92  

  شر البريه در روايات شيعه  . الف

بيت معرفـي  مطلق دشمنان اهل طوره ب مصداق شرالبريه، در ذيل آيه شرالبريه در منابع شيعه
غيبـت   دوران عصر مفسر شود.مي اين زمينه اكتفا نقل روايتي در به تنها، عنوان نمونهه . بندا شده

رضي االله عنـه) روايـت آورده كـه    ( نصاريعبداالله الااز جابر بن خود اسناد فرات كوفي با، صغري
گـوش   فرمـود  شد ترنزديك او و، نزدمن بيا اي علي.«فرمود:  به عليپيش از رحلت  پيامبر
كتابش نشـنيده   در را قول خداوند آيا فرمود: اي برادرم. چنين كرد.كه ، رانزديك دهانم بياور خود
فرمود:  اي رسول خدا.، گفت: بله. »إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات أوُلئك هم خَيرُ البْرِيةِ«اي 
 ـ«: ايدركتابش نشنيده را قول خداوند . آياييد. تو و شيعيانتشما انآن نْ أهَـلِ    إنَِّ الَّ ذينَ كَفَـروُا مـ

 اي رسول خـدا. ، گفت: بله؟ »الْكتابِ و الْمشرِْكينَ في نارِ جهنَّم خالدينَ فيها أوُلئك هم شرَُّ البْرِيةِ
 ). 586: 1410، كوفي( »فرمود: آنان دشمنان توهستند

 شرالبريه در روايات اهل سنت . ب

البريه بر خوارج كه دشمنان سرسـخت  مصداق شر، ايات آناندر برخي رو، تسندر تفاسير اهل
قرآن مي خوانند و از گلويشان نان آ«: اطلاق شده است. در حديثي آمده استاند  بوده امام علي

 آنـان شـر البريـه    .آنـان را بكشـيد   .بيرون مي روند، چون تير از كماناز دين هم .رود نميين يپا

ن ابي طالب آنان را مي علي ب«: استي آمده روايت ديگر در). 220، 11: 1409، هندي( »هستند
در برخي روايـات  ). همو( هم آمده است »شر الخليق و الخليقه«درباره خوارج تعبير ). همو( »كشد

 ). 62، 2: 1414، مغربي( »خوارج) را مي كشد( خير البريه اينان« استشيعه آمده 

دانشمندان اهـل سـنت ايـن    ند. بسيار اند هجشان را گفتوكه اوصاف خوارج و زمان خر رواياتي
، ابي زيـد انصـاري  ، ابن مسعود، ابوذر، ابو سعيد خدري، امام علي: را از بزرگاني همچون روايات

، ابي امامه، ابي اوفيعبداالله بن، عامرعقبه بن، جابر، عمر، عليطلق بن، الارتخباب ابنعبداالله بن
  ابن عمر و غيره آورده اند. ، ابن بكره، عباسابن، عمار، هبرزابو، عديسعبدالرحمن بن، ابوعوانه

دانشـمند معـروف اهـل سـنت ابـن حجـر       هم وجود داشـت.   تفكر خوارج در عصر پيامبر
تعريـف   در حضـور پيـامبر  ، روزي اصحاب از عبادت و دينداري ذوالثديه: عسقلاني مي نويسد

سـت آنكـه از او تعريـف مـي     ا  اين: فتنددر همين موقع او به طرف آنها آمد. اصحاب گ .كردند مي
شما از كسي تعريف مي كنيـد كـه در چهـره اش علامتـي از شـيطان      : «فرمود كرديم. پيامبر

او  پيـامبر  .اب نشسته بودند گذشت و سلام نكرداصح و كه پيامبري يآن مرد از جا» .است
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در : ا مي گذشتي در دل نگفتيوقتي بر جمع م، خدا قسمه را بو ت«و از او پرسيدند:  ندكرد صدارا 
چه كسـي  : فرمود آري. سپس او رفت نماز بخواند. پيامبر: گفت »اين جمع بهتر از من نيست؟

او ، به قصد كشتن وي روانه شد. چون به او رسـيد سپس من. : اين مرد را مي كشد؟ ابو بكر گفت
كـه   بكشـم؟ در حـالي  كسـي را كـه نمـاز مـي خوانـد      ، سبحان االله: را ديد نماز مي خواند. گفت

چه كردي؟ ابـو  : فرمود برگشت. پيامبرسپس از كشتن نماز گزاران نهي كرده است.  پيامبر
ايـد.   ما از كشتن نمـاز گـزاران نهـي كـرده    دوست نداشتم او را در حال نماز بكشم و ش: بكر گفت

اين قصد  من. و به: چه كسي اين مرد را مي كشد؟ عمر گفت: دوباره به اصحاب فرمود پيامبر
 .ابو بكـر از مـن بهتـر مـي دانسـت و او را نكشـت      : ديد در حال سجده است. گفتاما روانه شد. 

  كشم.  نميهم او را  من
ش را بـراي  ا فرمود: چه كردي؟ عمر گفت: او را ديدم كه پيشاني برگشت. پيامبرسپس 

ه كسي ايـن مـرد را   باز فرمود: چ دوست نداشتم او را بكشم. پيامبر .خدا بر زمين نهاده بود
، او را مي كشي. علي رفت، فرمود: اگر به او برسي مي كشد؟ علي عرضه داشت: من. پيامبر

پرسيد: چه كـردي؟ عـرض كـرد: رفتـه بـود.       برگشت. پيامبر سپس است. رفتهوي ديد اما 
، عسـقلاني ( »افتـاد  نميدو نفر هم از امت من اختلاف بين ، شد فرمود: اگر كشته مي پيامبر
1415 :2 ،341 .(  

يـا  : آمـد و گفـت   ابابكر نزد رسول خـدا : در روايت ديگري آمده كه ابو سعيد خدري گويد
بـه   من از وادي عبور كردم و مردي را چنين و چنان در حـال نمـاز ديـدم. پيـامبر    ، رسول االله

، نماز) ديـد ( هنگامي كه او را در همان حالو ابوبكر دستور داد برگردد و او را بكشد. ابوبكر رفت 
، همفكـرانش  ايـن شـخص و  «: .. پيامبر فرمـود .كشتن او را ناپسند كرد و نزد رسول خدا برگشت

روند همان گونـه   ازدين بيرون مي تجاوز نكند. ما قرآن از چنبرگاه گردن ايشانا، قران مي خوانند
 ـ  اهمچن ـ، به طرف دين نخواهند آمـد سپس  .گردد كه تير از كمان خارج مي طـرف  ه ن كـه تيـر ب

). 2413، 4: 1421، آل عقده( »ترين مخلوقات هستندنان بدآ .بكشيد نان راآ .گردد ركش باز نميت
 علي بن ابي طالب انـان را ، خير البريه«: چنين آمده است در يك روايت بعد از اوصاف خوارج اين

ه بهترين علي انان: چنين آمده است در برخي روايات ديگر اين). 210، 1: 1414، مغربي( »كشد مي
  اين روايت مصدق خيرالبريـه راحضـرت علـي   ). 49، 2ان: هم »خروج مي كنند گروهي ارمردم
شـين  نن باجاآقـر  ج بـه نـام ديـن و   اطلاع داده كه خوار، مهم غيبي علاوه ازخبره ب، معرفي كرده

 ـ آنبرد خواهند نمود ودراين نبـرد  ، امام وقت خود حضرت و نآبرحق  دسـت امـام كشـته    ه نـان ب
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ديگري  يكي برحق و يقيناً، كنندمي راداري پيكادعاي دين گروه با ند شد.ظاهراست وقتي دوخواه
، اگركسي ظلم كنـد  .خيرالبريه است داده كه علي دست ماه اين روايات ملاك ب باطل است. بر

حـق   بر داده كه وي درهمه حال خيراست و خبر ينده عليآ حضرت از ن. آست نه خيرا اين شر
به جلو مـي   كسي است كه مقصد رسالت را علي زند. نمي دست به خطا وم است ومعص است و

حضرت فرمـوده   نآييد مي كند كه أت را حق بودن اخبار غيبي پيامبر بر برد وتصديق رسالت و
منصـب  ). 303، 32ان: هم ـ، مجلسـي ( »علي يقاتـل علـي التاويـل    اقاتل علي التنزيل و انا«: بود

بيـان  ، منصب علي اما جنگيد. كفار ن وامشرك ن باآتنزيل قر بر و بود بيان تنزيل آيه پيامبر
هـم طبـق    اين نبرد .ن جنگيدقاسطي مارقين و، ناكثين ويل آيه باأهمين ت بروي  .ويل آيه استأت

قاسـطين و  ، پس از من با نـاكثين «: كه خطاب به وي فرموده بود صورت گرفت فرمان پيامبر
  ). 201، 1: 1404، ابن ابي الحديد( »خواهي كرد مارقين مقاتله

و هذا الخبـر مـن دلائـل    «: الحديد مي گويدسنت ابن ابيدانشمند اهل، بعد ازنقل اين روايت 
 »ص )لأنه إخبار صريح بالغيب لا يحتمل التمويه و التدليس كما تحتملـه الأخبـار المجملـة   ( نبوته

زيرا اخباري صريح از آينده و غيـب  ، است پيامبرل نبوت حضرت ياين روايت يكي از دلا). همان(
 ».تأويل و اجمالي در آن راه ندارد گونه كه هيچاست 

 در وكننـد  ن آتلاوت قـر  و دنلاحكم الاالله سرده شعار ظاهراًهر چند ، كساني همچون خوارج
باطـل   بـر  و بازهم اهـل نـار  ، ديده شودآنان پيشاني  هاي طولاني برنشان سجده، عبادت عمل و
اين همان عملي  ه ارزشي دارد؟چ، برده شود كاره الهي ب عملي كه عليه رهبر راعقيده وزي هستند.

جامعه كه منصـوص مـن    رهبرعليه خروج  معرفي نموده است. »هباءمنثوراً« ن ان راآاست كه قر
، گناهي نابخشـودني اسـت   ملت و وترين خيانت درحق دين  خود بزرگ، گناه باشد االله ومعصوم از
و شـوند  مـي  گرگهـا  ةمقبدون چوپان باشند ل گوسفندان اگر، كند ميرهبري جدا  از اچون جامعه ر

بـه وادي ضـلالت سـرگردان     نماهـا مـي شـوند و   گـرگ  دندانهاي تيز اسير مردم هم بدون رهبر
 گرفتـار ه بـالاخر  و سقوط مي كند، جاي صعوده د وبياب  نمي درنتيجه جامعه رشدلازم را .گردند مي

رهبـران   دوري ازه دليل ب، سال است كه امت محمدي هزاروچهارصد شود. ميمي الهي ئعذاب دا
ترين چالشهاي حيـات   بزرگ گرفتار، هاي نامباركدست نشانده پيروي ازحاكمان فاسق و الهي و

  فردي شده است. اجتماعي و
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  ن نزول أبررسي روايات ش.7

 دو ازديـدگاه هـر   . لـذا كند ميفهم آيه به كمك زيادي ، ن نزول آيهأروايات فريقين درباره ش
ايـن  برخـي از   گفتـه نمانـد  ناالبتـه   ارزيابي قرار مي گيـرد.  تسنن اين روايات مورد مكتب تشيع و

مصداق آيه  برخي تنها و شيعيانش بيان مي كند و درباره حضرت علي ن نزول آيه راأ. شروايات
  آنان مي داند. را

  بع شيعه منا مصداق آيه در تنها ن نزول وأاول. روايات ش
و شـيعيان آن   دلالت دارند كه آيه خير البريه در شأن حضرت علي، بسياري از روايات شيعه

بازهم براي  اما، قدري روشن است كه نيازي به بحث ندارده طلب بحضرت نازل شده است. اين م
  .ده مي شودمنابع شيعه نام بر منبعي از، اتقان بيشتر

هشـت  ، در ذيل آيـه  اعلام دوران غيبت صغري است. اوز فرات كوفي اتفسير فرات الكوفي: 
معاذ بن جبل و ابو ايـوب انصـاري آورده   ، خالد بن معدن، ابن عباس، جابر، ت را از امام باقررواي

  ).  585: 1410، كوفي( كه آيه خير البريه در شأن حضرت علي و شيعيانش نازل شده است

  نزد شيعه   راويان شأن نزول. 1

راوي  روايات فراواني آمـده و اسـامي چنـدين نفـر    »خير البريه« آيه درباره هم در منابع شيعه
امـام   . ،2امـام علـي   .1: از جملـه ، اصحاب و تـابعين بـه چشـم مـي خـورد     ، بيتز اهلحديث ا
امام موسي  . ،6امام صادق . ،5امام باقر . ،4امام علي بن الحسين زين العابدين . ،3حسين

 .11، معاذ بن جبل .10، جابر بن عبداالله انصاري .9، عمار بن ياسر . ،8اامام رض . ،7بن كاظم
ابودجانـه   .14، يزيد بـن شـراحيل   .13، عبداالله بن محمد بن عمر بن علي .12، عبداالله بن عباس

خالد بـن   .19، عامر بن واثله .18، ابو رافع .17، سعد بن يزيد .16، ابو سعيد الخدري .15، انصاري
م ي. سـل 25، حرث .24، حذيفه .23، ابو برزه .22، ابو ايوب انصاري .21، نس بن مالكا .20، معدن

  وشعبي.  .27، يحيي بن علا رازي .26بن قيس

  سنتمنابع اهل مصداق آيه در تنها ن نزول وأروايات ش .2

سنت روايات متعدد يافت مي شود كـه گويـاي ايـن    حديثي و تاريخي اهل، در منابع تفسيري
البتـه   و شيعيان وي نـازل شـده اسـت.    در شأن حضرت علي» خير البريه«كه آيه مطلب است 

  : از ندا آنان دانسته است. برخي ازاين منابع عبارت مصداق انحصاري را برخي روايات نيز
روايـت آورده كـه در    دراين كتاب با سند خود از امـام بـاقر  ، جرير طبريجامع البيان: ابن
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 ]خيرالبريـه : [تو و شيعيان تـو ، اي علي«فرمود:  پيامبر» ةر البرياولئك هم خي«يه: آ تفسير
و شـيعيان   تنهامصداق آيه حضـرت علـي  ، دراين روايت).  293، 15: 1421، طبري( »هستند

  وي معرفي شده است.
نقل كرده است. وي از جـابر بـن    يه چندين روايات راآالدين سيوطي درذيل الدرالمنثور: جلال

فرمـود:   پس علي آمد و پيـامبر  .بوديم روايت آورده كه گفت: ما نزد پيامبرعبداالله انصاري 
گان در روز كامياب شد يقيناً، بي شك اين و شيعيانش، دست اوسته سوگند به كسي كه جانم ب«

پس اصحاب . »ةان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البري«: ند و آيه نازل شداقيامت
بـاز هـم وي   ). مـان ه، سـيوطي ( »مي گفتند: خير البريه آمـد ، آمدي كه علي ميهنگام پيامبر

ن أش دراين روايت). 589، 8: 1414، سيوطي( »علي خير البريه است«روايت ابوسعيد را آورده كه 
  و شيعيان وي معرفي شده است. نزول آيه حضرت علي

را به سـينه چسـبانده بـودم از     رسول خدا در حالي كه من او«: آورده كه فرمود از امام علي
ان الـذين امنـوا و عملـوا    «: آيـا قـول خداونـد   ، اي علي«: به من فرمود . حضرتدنيا رحلت نمود

موعد من و شـما در كنـار    .ها شيعيان تو هستنداي؟ آنرا نشنيده» ةالصالحات اولئك هم خير البري
ما به غير محجلين خوانده مي ش، ورندآ مي رسيبراي حسابرا ها هنگامي كه ديگر امت .حوض است

  ). 589، 8: 1414، سيوطي( »شوند
هنگـامي كـه    خطاب به علي وي روايت ديگري را از ابن عباس نقل مي كند كه پيامبر

از شما هم خدا  .تو و شيعيانت در روز قيامت خير البريه هستيد«: نازل شد فرمود» خير البريه«آيه 
  ). انهم، سيوطي( »يدراضي هست راضي است و هم شما از خدا

 ورده وآشيعيان وي  و  ن عليأچندين روايات را درش، شوكاني دراين كتاب فتح القدير:
، 5: 1420، شـوكاني ( اسـت » على خيـر البريـة  «روايت نقل كرده:  مرفوعاً، ابوسعيد خدري از

ده ورآعبـاس هـم   ابـن  عبداالله انصاري وبن جابر از روايات سيوطي راهمان وي ). 590- 589
  ).  مانه( است

دراين كتاب بيش از بيسـت روايـت در ذيـل آيـه خيرالبريـه      ، حاكم حسكاني نزيل:تلاشواهد 
، صـحابى معـروف پيـامبر   ، ده است. جابر بن عبداالله انصارىكرنقل  شيعيانش و درحق علي

 .ديمنشسته بـو ، كعبه معظمه، سلمانان كنار خانه خدااى از م وعده با پيامبر: چنين نقل مى كند
نگاهى به اصـحاب  ، افتاد به على هنگامى كه چشم پيامبر .از دور نمايان شد ناگهان على

قسـم بـه   : سپس رو به سوى كعبه كـرد و فرمـود  . آيدفرمود: برادرم على به سوى شما مىكرد و 
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زيـرا بـه خـدا سـوگند او     ، خداى كعبه كه تنها على و شيعيانش در روز قيامت از رستگاران هستند
 وفايش به عهد، ستاو به فرمان خدا بيش از همه شماو قيام ، قبل از همه شما به خدا ايمان آورد

بيت المال) از همـه  ( و مساواتش در تقسيم، ترافزون خداقضاوتش به حكم  و، الهى از همه بيشتر
از همه بالاتر است. جـابر مـى    ومقامش نزد خداوند، تر عدالتش درباره رعيت از همه فزون، زيادتر
هر گاه مسلمانان على ، فوق پس از نزول آيه .كه آيه شريفه خيرالبريه نازل شد در اينجا بود: گويد
  ). 356، 2: 1393، حسكاني( »بهترين مخلوق خدا پس از رسول االله آمد: گفتند مى، ديدند را مى

 روايت كرده كه گفت: ما نـزد پيـامبر   عبد االلهبن از جابر، خوارزمي، سنتاهل مناقب: دانشمند
بـرادرم نـزد شـما آمـد.     «فرمود: ( ص(پيامبر  .از راه رسيد( ع(بوديم كه على بن ابى طالب ( ص(

 ايـن و ، فرمود: سوگند به آنكه جانم بـه دسـت اوسـت    دست به آن زد و آنگاه رو به كعبه نمود و
وفادارترين شما به عهد  و، ان آورنده شمااو نخستين ايم .شيعيان اويند كه در روز قيامت رستگارند

مساوى تقسيم كننـده   و، ترين شما در ميان رعيتعادل و، ترين شما به امر خدا قيام كننده و، خدا
ان الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات   «وارجمندترين شما در نزد خداست. آنگاه اين آيه: ، ترين شما

  ).  266: 1411، خوارزمي( »نازل شد» اولئك هم خير البرية
بـه  «: ورده كـه گفـت  آعباس روايت نبا از صباغ مالكي هم دركتاب خودابن: هالفصول المهم

هم خدا از  و كه هم شما راضي باشيد در حالي، زودي تو و شيعيانت در پيشگاه خداوند وارد شويد
ابن ( »دباشن دست به گردن بسته بومغضكه  و دشمنان تو وارد گردند در حالي، شما راضي باشد

  ). 117: تا بي، صباغ
هـم   ايـن بـاز   امابـاوجود ، هعليه شيعه نوشت اين كتاب را ابن حجر هيتمي: هالصواعق المحرق

ان «: هنگـامي كـه ايـه   اسـت:  ورده آآمده است. او ازابن عباس روايت  ل شيعه دراين كتابيفضا
بـه  « .:بـه علـي فرمـود    پيامبر، نازل شد» الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية
هـم خـدا از   ، كه هم شما راضي باشيد در حالي، زودي تو و شيعيانت در پيشگاه خداوند وارد شويد

باشـند.  و دست به گـردن بسـته   مغضوب كه  در حالي، و دشمنان تو وارد گردند، شما راضي باشد
 را تـو  و جويد برائت كسي كه ازتو: فرمودحضرت  دشمن من كيست؟، اي رسول خدا: پرسيدامام 

ن شـخص  آ بـر  خـدا ، علي رحـم كنـد   بر كسي كه بگويد خدا: فرمود سپس رسول خدا لعن كند.
  ). 246: تا بي، هيتمي( »گوينده رحم مي كند
نقـل كـرده كـه     را رسـول خـدا   از صبان دراين كتاب روايت امام علياسعاف الراغبين: 
كه هـم شـما    در حالي، خداوند وارد شويدبه زودي تو و شيعيانت در پيشگاه : خطاب به وي فرمود
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و دسـت بـه گـردن     مغضـوب كه  و دشمنان تو در حالي، هم خدا از شما راضي باشد، راضي باشيد
  ). 172: تا بي، صبان( وارد گردندباشند بسته 

  برخي روايات اهل سنت  سبب نزول آيه در

و شـيعيان   نزلت علـي اين آيه نه تنها در شأن و م، طبق نقل برخي روايات ديگر اهل سنت
به ، خوارزمي، حضرت است. دانشمند بزرگ اهل سنت بلكه سبب نزول آيه هم آن، وي نازل شده

علي به طـرف مـا    .بوديم از جابر بن عبداالله نقل نموده كه گفت: خدمت رسول خدا خود سند
را بـر   آنگاه به سمت كعبه ملتفت شـد و دسـت   .به طرف شما آمد برادر من«آمد. حضرت فرمود: 

بي شك ايـن و شـيعيانش در روز   ، جانم در دست اوستكه سپس فرمود: سوگند به كسي  .آن زد
وفاترين شما نسـبت   سپس فرمود: او اول از همه شما به من ايمان آورد و با .ندا قيامت رستگاران

عادل ترين شما نسـبت بـه رعيـت و مسـاوي     ، در امر و حكم خدا و استوارترين شما، به عهد خدا
» .نسبت به شـما نـزد خداونـد دارد   را ترين مرتبه  تقسيم كننده تر در ميان شما مي باشد و بزرگ

ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم «جابر مي گويد: در اين هنگام درباره علي نازل شد: 
 »خيـر البريـه آمـد   «مي گفتند: ، وقتي علي به طرفشان مي آمد و اصحاب پيامبر» ةخير البري

با سند خود از جابر بن عبداالله روايت آورده كه گفت: ما ، ابن عساكر هم).  266: 1411، خوارزمي(
سوگند به كسي كه جـانم در  «فرمود:  در اين هنگام علي آمد. پس پيامبر .بوديم نزد پيامبر

الذين ان «ند و آيه ااين و شيعيانش در روز قيامت كامياب، اشاره به طرف علي كرد)( دست اوست
  ). 371، 43: 1421، ابن عساكر( نازل شد» ةامنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البري

  ن نزول نزد اهل سنت أراويان ش

، ل سـنت در منابع اه ـ، اندو شيعيانش تطبيق كرده راوياني كه آيه خير البريه را بر امام علي
عبـداالله بـن    . ،3امام باقر . ،2مام عليا .1: از جمله اند صحابه و تابعين، بيتچندين نفر از اهل

 .7، ابو بـرزه سـليمان بـن فضـله اسـلمي      .6، ابو سعيد خدري .5، عبداالله بن ابي لهيعه .4، عباس
، معـاذ  .10، يزيد بن شراحيل انصـاري  .9، جابر بن عبداالله انصاري .8، بريده بن حصيب الاسلمي

  عوفي. محمد بن عبداالله بن عطيه  .12، انس بن مالك .11
روايات مختلفي را بيان نموده اند. حـاكم  ، انتوجه به اين امر لازم است كه برخي از اين راوي

طريق مختلف از پيـامبر   24روايات مربوط به اين آيه را با بيش از ، دانشمند اهل سنت، حسكاني
  نقل نموده است.  اكرم
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  چندين مقام در تعيين مصداق آيه توسط پيامبر و تفسير.8

بلكـه  ، نه فقـط يـك بـار    اسلام بررسي روايات فريقين بدست مي آيد كه پيامبر گرامي با
آن حضـرت  شـيعيان   و امـام علـي   مصـداقش را  تنها ن كرده ويتبي و چندين دفعه آيه را تفسير

  است. دانسته 
بـه  «را ديـد فرمـود:    هنگامى كه على رسول خدا، سلمهدر خانه ام .1

هاى سفيد و سيراب در  انت در آن روز با چهرهتو و شيعي، خداوند سوگند
صـورتهاى آنهـا نـورانى و شـاداب و خنـدان       .گرديـد  محضر حاضر مى

شيخ طوسي هم بـه همـين مضـمون    ). 71، 65: تا بي، مجلسي( »ست.ا
  ).   671: 1414، طوسي( روايت آورده است

، سـيوطي ( »تو و شيعيان تو خير البريه هسـتيد «نزول آيه فرمود: . هنگام 2
  ).  589، 8ان: هم

بدون  دست مي آيد كه آن حضرته . از برخي روايات ديگراين گونه ب3
: 1376، ابن شهر آشوب( تفسيرنمودو  ال و سخني آيه را خواندؤهيچ س

2 ،266  .(  
براي خدا پرچمـي  «در جمع اصحاب در ضمن حديثي فرمود:  پيامبر .4

و ، آن را خلق كـرده ، از نور است كه دو هزار سال قبل از خلقت آسمان
ل محمـد خيـر   آلا اله الا االله محمد رسـول االله و  «بر روي آن نوشته: 

  ). 82: 81، قمي( »ةالبري
محمـد و آل  «ضـمن حـديثي فرمـود:    ، در شب شهادت حمـزه حضرت . 5

  ). 279، 22، انهم، مجلسي( »خير البريه هستند، محمد
زنـدگي   دريـرا ايـن   ز، باد نيكي شما بر«فرمود: مردي درجواب حضرت  .6

گفت: يا  اين هنگام علي آمد و در. رساند نفع ميشما  به، خرتتانآ دنيا و
دراين  .دفرمود: باشاست. حضرت فراخوانده  را فاطمه تو، رسول االله

فرمود: اين حضرت  اين كيست؟ پرسيد: يا رسول االله ن مردآهنگام 
 »..لـذين آمنـوا.  ان ا«ازكساني است كه خداوند دربارشان فرموده است: 

  ). 266ان: هم، شوبآابن شهر(
خير البريـه علـي ابـن ابـي     «فرمود:  وخوارج را ياد نمود  . آن حضرت7

  ).  210، 1ان: هم، مغربي( »لب آنها را مي كشداط
 نآطورمطلق امده كه ه دربرخي روايات بدون نام بردن ازمكان خاصي ب .8

، حسـكاني ( اسـت  شيعيانش تطبيق نموده و برعلي ايه را حضرت
  ).  464، 2ان: هم

در  دست مي آيد كه حضرت محمده . از برخي روايات ديگر فريقين ب9
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وآيـه رابـروي تطبيـق    را مورد خطـاب قـرار داده    علي، هنگام رحلت
  ). 266ان: هم، خوارزمي( نموده است

  آيه دركلام بزرگانبه  استشهاد. 9
 و است. حضرت بوده آن خود، نمود شهاداست اين آيه درحق حضرت عليبه اولين كسي كه 

د ات فريقين چندين مورد يافت مي شودر رواي دركلام برخي ديگرهم ديده مي شود. اين استشهاد
استشـهاد  ، ن در حق خودبر خود تطبيق نموده و آ را مختلف آيهموارد در  كه خود حضرت علي

  : مي توان نامبرد از جمله موارد ذيل را .نموده است
فضل ، عمر از بعد انتخاب خليفه روز در، بر اهل شوري شش نفره منان حضرت عليؤامير م

ابـو رافـع    .كند هم استشهاد ميبه اين آيه  احتجاجات خود و منزلت خود را مي شمارد و در ضمن
يـاد داريـد   ه آيا ب، دهم شما را به خداوند سوگند مى«: دفرموبه اهل شوراى خلافت  على: گويد

اين برادر مـن  : فرمودند رسول اللَّه، نشسته بوديد د شما آمدم و با رسول خداهنگامى كه نز
 آيد. است كه نزد شما مى

ى كـه ايـن   يروى آورد و فرمود: سوگند بـه خـدا   طرف كعبهه جا متوجه من شد و بعد بدر اين
سـتين  و بعد متوجه شما شـد و فرمـود: او نخ   .باشند على و شيعيان او رستگار مى، كعبه را ساخت

بـيش از  ، در انجام اوامر خداوند سخن گفته بيشتر ست كه ايمان آورد و از شماكسى از ميان شما
و بـيش از شـما در ميـان    ، و در داوريها از همه شما دانـاتر اسـت  ، همه شما به عهد خدا وفا كرده

ش از همـه  نمايد و بـي  و مزايا و حقوق را مساوى و برابر تقسيم مى، كند رعيت به عدالت رفتار مى
: شما در نزد خداوند مقام و منزلت دارد.در اين هنگام خداوند متعال اين آيه شريفه را نازل فرمـود 

و شـما   در اينجا رسول تكبيـر گفـت  . »إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات أوُلئك هم خَيرُ البْرِية«
آيا شما اين جريان را باور ، موديد و تبريك گفتيدهم تكبير گفتيد و بعد همه شما اظهار شادمانى ن

مـده  آي چنـين روايـات   درمنبع ديگرشيعه هم اين). 71، 65ان: هم  ، مجلسي( »آرى: گفتند ؟داريد
ل و يفضا و علي روزي حضرت فاطمهاست: در روايتي طولاني آمده ). 82، انهم، قمي( است

و «: در مقام افتخار فرمـود  گام حضرت عليدر اين هن، ندشمرد ديگري مي ايمنزلت خود را بر
  ). 82، انهم، قمي( »ةانا بعد الرسول خير البري

حمد ، خواندكوفه خطبه  منبر فراز بر : روزي عليچنين روايت شده است هاز عامر بن واثل
ازمـن بپرسـيد.   ، اي مـردم «فرستاد وسـپس فرمـود:    درود پيامبر بر، نمود ثناي پروردگار و

اينكه بـه شـما خـواهم     مگر، دپرسي نميكتاب خدا ازمن  اي از يهآ مورد در شما، اخده سوگند ب
 بيابـان نـازل شـده يـا     در، سـفر  در نازل شده يا درحضر، نهار در گفت كه درشب نازل شده يا
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 يهآ نآ ياآدانم مي درباره منافق و من است ياؤدرباره م، درباره چه كسي نازل شده است، دركوه
ايـن   در گفـت.  نخواهـد  سـخن  كسي براي شما، دست بدهيد از مرا اگرشما ياخاص. عام است

، ال نكنؤس عناد خاطره حضرت به وي افتاد فرمود: ب نآهنگامي نگاه . بلندشد هنگام ابن كواء
عزوجـل:   منـان دربـاره قـول خداونـد    ؤابن كواء گفت: اي اميرم براي تعليم واموزش بپرس. اما
 منان ساكت شد.ؤاميرم. بده من خبره ب »اولئك هم خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات«
، سوم بار حضرت خاموش ماند.پس ابن كواء نآهم  باز و كرد تكرار ال راؤهمين س، دوم بار او

 نان مـا آ، اي پسركوا برتو باصداي بلندفرمود: هلاكت باد پس علي كرد. تكرار ال راؤهمان س
 »شـاداب شـناخته خواهنـد شـد     و سـفيد  ياهپيشـاني  امت باقي روز كه در، پيروان ما هستيم و

استشـهاد  بـه آن  همچنين برخي اصحاب هم از اين قضيه دفـاع و  ). 64، 36ان: هم، مجلسي(
از حرث روايت  »ما نزل من القرآن في علي«دركتاب خود ، دانشمند اهل سنت ابونعيم .اند نموده

در ايـن  . توان مقايسه كـرد  نميرا با مردم  هستيم كه ما يما اهل بيت«فرمود:  ورده كه عليآ
هنگام مردي بلند شد و نزد ابن عباس آمد و او را در جريان آن سـخن قـرار داد. ابـن عبـاس     

توان قياس كرد و درباره علي نازل شـد:   نميرا با مردم  پيامبر است. گفت: علي راست گفته
  ). 266، 2ان: هم، ابن شهر آشوب( »ةان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البري«

 وبرخاسـت  در اين هنگام سعد بن زيد از جا  .خطبه خواند بر عليه امام علي، بن شعبه رةيغم
 »در بهشت است و او خيـر البريـه اسـت   علي «نيدم كه مي فرمود: ش من از رسول خدا: گفت

ه   : استفته عوفي گ هكه عطيآمده  در برخي روايات). 466، 2ان: هم، مغربي( بر جابر بن عبـد اللَّـ
ه او گفتم: پس ب .ى ابروهايش به چشمانش افتاده بوددر حالى كه از فرط پير، انصارى وارد شديم

 »او بهترين مـردم اسـت  «: او با دستش ابروهايش را بالا برد و سپس گفت .به ما از على خبر بده
  ). 182، 18: 1408، نوري(

خيـر  در منا بر  بعد از پيامبر«: هال بن عمر فرموددر جواب من امام چهارم حضرت سجاد
كسـي   بـودن حضـرت علـي    خيرالبريـه  در يـد آمي ازبرخي روايات بر» .دكردن لعن ميرا ، البريه

 بوده است. اصحاب پيامبرامري مورد اتفاق بلكه ، اختلاف نكرده

م خَيـرُ     إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و عملُ«معاذ بن جبل راجع به سخن خداوند:   الحات أوُلئـك هـ وا الصـ
، مجلسي( »اختلاف نكرده است، است و هيچ كس در آن او على بن ابى طالب«گفت: » البْرِية
كه همگي نوعي  دارد منابع برادران اهل سنت وجود هم در ديگر روايات متعدد). 345، 35ان: هم
  شيعيانش دارند.  رستگار بودن علي و بر كيدأت
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  ذيل بررسي مي شود. كه در مندان اهل سنت اشكالاتي رانيزمطرح كرده اندبرخي دانش

 ق)  728 ممتو( تيميهابن

وي بعـد  ). 65: 1386، بشـوي ( است كردهبررسي در جاي ديگر برخي اشكالات وي  نويسنده
به اتفـاق  ، و تنها نقل ابي نعيم استنقل صحيح «: مي گويد نقل روايت ابي نعيم از ابن عباس از

اين روايت از دهها نفر از : يميگو در پاسخ مي). 70، 4: 1322، ابن تيميه( »حجت نيست، ينمسلم
، لذا نه تنها صحيح .رسيده استصحابه و تابعين نقل شده و به حد تواتر ، بيت از اهل روايان معتبر

لـت  مـتن و دلا ، بلكه سند، نقل ابي نعيم حجت باشدتنها يم كه يگو نميما هم  بلكه متواتر است.
اين روايت را نـه   هم مد نظر داشته باشيم.را يدات ديگر روايت را بايد بررسي كنيم و همچنين مو

، از دهها نفر از راويان معتبر، نتبلكه دهها نفر از دانشمندان خود اهل س، تنها ابي نعيم نقل كرده
  اين ايراد وارد نيست.، بنابراينكرده اند. بهايشان نقل در كتا

اين حديث دروغ و ، به اتفاق و اجماع نزد اهل معرفت به منقولات«دوم گويد: وي در اشكال 
-نفر از روايان معتبـر از اهـل   از دهها، دهها روايت معتبر فريقين). انهم، ابن تيميه( »جعلي است

ابـن  فقـط  . البتـه  اند و شيعيان وي دانسته صحابه و تابعين اين آيه را در حق حضرت علي، بيت
ايـن   او قبل از و هيچ كس ديگر روايت ابوسعيد را صحيح ندانسته، سالم بن احمد سبب هب، جوزي

 بـا  و ناميدهاوست كه بدون هيچ دليل علمي آن را جعلي  بلكه تنها، است خواندهجعلي ن روايت را
سنت داده است. وي در ادامه اشكالات مـي گويـد:   به بزرگان اهل ادعاي اجماع نسبت ناروايي را

ظـاهر  ه آيه ب). انهم، ابن تيميه( »را به شيعه تخصيص زده است؟ ست و چه كسي آنآيه عام ا«
كه آلوسي هم اعتـراف كـرده    چنان، اند ولي روايات متواتر فريقين آن را تخصيص زده، عام است

و شيعيانش اختصاص پيدا كرده است.  به علي همين نصوص معتبره است كه آيهدليل   بهاست. 
اما آيه به نقـل دههـا   ، عام است آمده كه ظاهراً» والذين امنوا«ه ولايت هم همان طور كه در آي

حال ركوع زكات  دركسي را كه ولايت  خداوند است. روايت معتبر فريقين مختص به امام علي
ومنْ يتوَلَّ «كرده است:  گوشزد همين مطلب را يه بعدي هم دقيقاًآ ن اعلان كرده وامنؤم برداده 

رو ونَاللَّهبالغْاَل مه اللَّه زْبنوُا فَإنَِّ حينَ آمالَّذو َوله56: مائده( »س .(  

  )1999-1914( شبهه الباني

). 429، 10: تـا  بـي  الف)، (الباني( داندموضوع مي  آن را و نقل مي كند را وي حديث جابر
 يـا  وشـود   ي ردحـديث  اگـر . اصول مستدل داشـته باشـد   و معيار قبول حديث بايد يا براي رد
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قبول چنـين   گرنه اصل بر وباشد  مدارك معتبر و شواهد ارائه قرائن و بادانسته شود موضوع 
آن  شـود بـدون مسـتندات نمـي   ، باشـد  مـذهب مـا   يـا  حديثي برخلاف ديد اگر حديثي است.

راه  بايد ما بزرگي عليه دين خداست.اقدام ، كسي چنين كند اگر. نمود رد راموضوع دانست يا
سـندي   كنيم. الباني بدون هيچ مـدرك و  مطابق سنت پيامبر مكتب خودمان را روش و و

چـه اسـاس    آن راموضوع دانسته است. سئوال اين است كه وي بر نقل كرده و را حديث جابر
 علمي و بررسي كتاب وي هيچ برخورد بااست.  موضوع دانسته معياري اين حديث را علمي و

 رد بـر طبـق ذوق شخصـي حـديثي را    بايـد   شود. نميديده  موضوع دانستن) جز( سخن ديگر
، تـر عبـارتي كوتـاه   بـا  يا جابر را نكه همين روايت ازآ حال چون برخلاف مذهب اوست؟، كند

 شـوكاني ، )589، 8: 1414، (سـنت ماننـد سـيوطي   محـدثان اهـل   مورخـان و ، برخي مفسران
 اسـاس  بـر  روايات يا رد قبول يا. اند) و...نقل نموده371، 43: 1421( ) ابن عساكر589، 5: 1420(

 متن.   آن است يا سند

موضـوع   همـه اينهـا   آيـا ؟ گويـد سنت چه ميدرباره اين همه روايات درمنابع معتبراهلالباني 
 بـا  چنـدين روايـات ديگـر    و حديثي ضعيف باشد اگر .داريم قاعده ديگري نيز ما، علاوهبه  ؟است

فرض صحت چنـين چيـزي ايـن همـه      بر. شود ن برطرف ميآضعف ، همين مضمون نقل شود
 است و شهرت عمومي برخوردار اين حديث از كند؟ نميچنين چيزي كفايت به  روايات براي عمل

هـم حـذف    الباني راوي اصلي حديث را دارد. نكته قابل توجه اين است كهمعنوي  به نظرم تواتر
ين حـديث جـابربن عبـداالله انصـاري     راوي اصلي ا، سنتهمه منابع اهل در نكه غالباًآ حال، كرده

، اين درست نيستو حذف كرده  است. الباني اسم راوي را ترين اصحاب پيامبر يكي ازمعروف
  طورمرسل ارائه داده است.ه وي ب را چنين كاري حديث مسند چون با

قبول يك حديث بررسي متن آن است.گاهي ممكن است حديثي ازحيـث   يا راه دوم براي رد 
 ااين قاعده مستثن ازتواند  نميمردود. اين حديث هم  ازحيث متن مخدوش و اما، باشدصحيح  سند
 البـاني و  ارزيابي قرار مي گيـرد. آيـا   طور كوتاه مورده همين امر متن اين حديث به دليل ب. باشد

 نكـه وي دو آ قبول ندارد؟ حال وي پيروي كند ازرا كه هركس  و همفكران وي رستگاري علي
ب) ، (الباني( :دوحديث را صحيح دانسته است هر آورده و را »عشره مبشره«حديث  ،جاي مختلف

متني دارد. دراين حـديث   سندي و نكه اين حديث اشكالات متعددآ حال). 104، 16 .50، 1: تا بي
 .اسـت  حضـرت علـي  ، بشارت بهشت بـه او داده  كه پيامبر»عشره مبشره«اصحاب  يكي از

ايمـان   اول كسي معرفي كرده كه بـر پيـامبراكرم   را علي اين حديث حضرت دربخش ديگر
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 دريـك روايـت حكايـت نمـاز    وي  موضوع بداند. اين مطلبي نيست كه الباني آن را آورده است و
اول «وي روايـت  ). 117: تـا  بـي  ج)، (البـاني ( آورده استخديجه را و علي ، خواندن سه نفر پيامبر
 آن راصـحيح دانسـته اسـت   و  ارقـم نقـل نمـوده   زيدبن زا نيز را» بود علي، كسي كه اسلام آورد

، هيثمـي ( »أول من أسلم علـي «ابن عباس هم نقل شده كه گفت:  از). 235، 8تا:  بي د)، (الباني(
1408 :9 ،102 .(  

  جمع بندي نهايي. 11

منـان  ؤمنزلـت حضـرت اميرم   ن وأدرش ـ، روايات فـريقين  طبق دهها، بينه م سورهآيه هفت
راوي نقـل   نفر دهها طريق مختلف از دهها اين روايات از نازل شده است.شيعيانش  و علي
درطـول   طبـق ايـن روايـات پيـامبرگرامي     خورد.چشم ميه منابع معتبر فريقين ب در، شده

بـه   شـيعيانش را  و خيرالبريـه بـودن علـي   ، جمع اصـحاب  در بارها و بارها حيات طيبه خود
وقت حضرت  كه هر واضح براي همه بوده شن وقدري روه اين مطلب ب گوش همه رسانده و

گفتنـد:   مـي ، علي آمـد  جاي اينكه بگوينده آنان ب، هآمدمي ميان اصحاب پيامبربه  علي
خـاص وعـام بـوده     زبانزد چنين شهرت يافته و رسالت اين اين مطلب درعصر. خيرالبريه آمد

 تنهـا  برخـي ديگـر   و كند بيان مي ن نزول آيه راأش است.برخي روايات فريقين سبب نزول يا
  دارد.بيان مي ن راآمصداق 

 ـ بـه معرفـي علـي    اين همه اهتمام فوق العاده رسول خـدا  ترين مطلبي كه ازهمم ه ب
خودش  از حضرت مي خواست به امت بعد آن اين است كه آيددست ميه ب »خيرالبريه«عنوان 

 ازمـن رسـتگار   كـه بعـد   داد به امت تذكرات مهمـي  لذا. فكري معرفي كند يك پايگاه ديني و
نمـاد  وي  لذا. اين چشمه ناب علمي هدايت گيرد از و كند نشر و حشر علي كسي است كه با

ونهـروان   جمل، دشمنان سرسختي همچون اصحاب صفين مقابل علي در. شد »خيرالبريه«
ل گمراهي امت اسلامي درطو چون باعث هلاكت و، معرفي شدند »شرالبريه« كه، داشتند قرار

  .ندهست زمان بوده و
هـاي  درعرصـه  امروز تا وفات پيامبر از شرالبريه) بعد، خيرالبريه( جريان فكري اين دو

 ـ لازم بـود پيـامبر   لـذا  انـد. گرفتـه  مقابل هم قرار در مختلف حيات انساني فعال بوده و  هب
 سـاله خـودش را   23زحمـات   امـت و  ه ديـن و غدغكسي كه د شريعت و عنوان حافظ دين و

 درطـول زمـان از   امـت را  و كه محـافظ مكتـب وي باشـد    به امت معرفي كند كسي را، دارد
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بود كه ازدعوت ذوالعشره گرفتـه   دليلهمين ه ب مذهبي نجات دهد. فكري و، انحرافات ديني
 روز حتـي در  و معرفـي نمـود   جانشين خـود  خليفه و، وصي، عنوان وليه ب را علي، غدير تا

 شدند خواست كه برخي مانع تحقق اين كار كاغذ قلم و و ت بودهنجات ام فكر رحلت هم در
  ).  137، 9: تا بي، بخاري(
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